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سرآغاز
مركز پژوهش‏هاي اسلامي صدا و سيما داراي چند مديريّت است:

1. مديريّت پژوهش؛ كه تحقيقات اسلامي مركز را سامان مي‏دهد.

2. مديريّت خدمات رسانه‏اي؛ در تهيّه‏ي فيلم و برنامه‏هاي اسلامي فعّاليّت مي‏نمايد.

3. مديريّت عمومي؛ كه همان اداري و مالي است.

و 4.   مديريّت اطلاع‏رساني.
اطّلاع‏رساني در راستاي فعّاليّت خود از حدود يك سال پيش مصمّم شد، يك پايگاه اطّلاع‏رساني بر روي شبكه‏ي جهاني اينترنت راه‏اندازي نمايد و مقالات، اشعار، متون ادبي و اطلاعات مذهبي جمع‏آوري شده را به صورت الكترونيكي عرضه نمايد.

منابعي كه در حال حاضر به صورت مكتوب و ماهانه ارائه مي‏شوند، در صورت استفاده از شبكه‏ي اينترنت و امكانات گسترده‏ي آن بسيار ارزان‏تر و در سطح وسيع‏تري قابل توزيع خواهند بود.

شوراي علمي اطلاع‏رساني با تنظيم و تدوين اين طرح درصدد است به صورتي كاملاً علمي و تكنيكي با بهره‏گيري از مفاهيم و تعاريف روز با احتياط و دقّت كامل خود را وارد اين حيطه از ساز و كارهاي اطلاع‏رساني نمايد و در سطح سازمان‏هاي برتر اطلاع‏رساني دنيا قرار گيرد.

طرحي كه اكنون در پيش روي شما قرار دارد، پس از جلسات مكرّر و ضمن مطالعات كارشناسي و با بهره‏گيري از تجربيّات مراكز عمده‏ي اطلاع‏رساني موجود در كشور، تهيّه و تنظيم شده است.
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پايگاه اطلاع‏رساني

مركز پژوهش‏هاي اسلامي

صدا و سيما

1- صدا و سيما؛ كاركردها و توانايي‏ها
صدا و سيما يك سازمان است. سازماني كه به جهت قدرت فراوانش در سخن‏پراكني، توانايي قابل توجّهي در جهت‏دهي حركت‏هاي فرهنگيِ درون جامعه و كنترل تغيير و مديريّت آن‏ها دارد. مي‏تواند انديشه‏اي را بسط و توسعه دهد و تفكّري را محو كند و ريشه كن سازد. مي‏تواند گروهي را غالب سازد و گروهي را از صحنه‏ي جامعه خارج كند. با تغيير فرهنگ و اخلاق مي‏تواند سرنوشت جامعه‏اي را عوض نمايد.

صدا و سيما از همين رو و به همين دليل است كه يك ارگان حكومتي تلقّي شده و مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل واگذاري به بخش خصوصي نمي‏باشد. و اين مطلب تا آن‏جا پيش مي‏رود كه حتّي از دسترس دولت نيز دور نگهداري مي‏شود و مستقيماً در اختيار قابل اعتمادترين عضو جامعه‏ي اسلامي يعني ولايت فقيه قرار مي‏گيرد.
2- صدا و سيماو تعريف فلسفي
صدا و سيما از منظر نخبگان و انديشمندان عصر نو كه «دانش» را تنها عنصر لايق براي هدايت جامعه مي‏دانند و در اختيار گرفتن زمام حكومت را تنها براي نخبگان هم‏كيش خويش تجويز مي‏كنند، يكي از قدرتمندترين ابزارهاي اداره‏ي حكومت است و قادر است هم‏چون گاوآهني كه زمين را شخم زده و آماده‏ي كشت و زرع مي‏گرداند، فكر و ذهن اعضاي جامعه را زير و رو نموده و مهيّاي پياده‏سازي دانشِ محصور در چارچوبه‏ي تفكّر نخبگان حاكم نمايد.

 در نگاه آنان كه «دانش قدرت است» را مهم‏ترين گزاره‏ي معرفت‏شناسانه‏ي خود مي‏دانند، صدا و سيما هم يكي از ابزارهاي توسعه‏ي اين قدرت است كه تحت كنترل «دانش» و در ظلّ اختيارات «دانش‏ورزان» تمام نيروهاي موجود در ميان انسان‏ها را مانند دستگاه مكنده‏اي بالا مي‏كشد و در اختيار خواصّي از بندگان قدرت و نيازمندان شهرت قرار مي‏دهد.

3- ضرورت اين گفتار فلسفي
ورود به عرصه‏ي صدا و تصوير و سخن‏گفتن از آن در عصر حاضر يك بازي كودكانه نيست كه به چند تعريف مختصر و كوتاه بتوان اكتفا كرد و بدون شناخت دقيق، كارشناسانه و تخصّصي، طرحي را براي ولو بخش كوچك و تازه به بلوغ رسيده‏اي مانند اطلاع‏رساني مركز پژوهش‏هاي اسلامي تدوين نمود.

اگر اين مقدمه بيش از آن كه فنّي و در محدوده‏ي كوچك علوم رايانه‏اي و انفورماتيك باشد، به مباحثي فلسفي و تخصّصي مي‏پردازد نياز به تحليلي صحيح در خصوص اين نهاد جهاني پيش از هر طرح و تصميمي است، كه بر صاحبان بصائر پوشيده نيست مدلي كه متكّي به شناختي جامع و جامعه‏نگر نباشد پيش از آن‏كه اجرا شود با شكست مواجه خواهد شد.

شكست يك مدل در كنترل يك جزء از يك مجموعه‏ي هدفمند، مثمر ثمر نبودن آن نيست كه چه بسا فايده‏اي ـ علي‏الظاهرـ رسانده باشد، شكست يك مدل نرسيدن به غايتي است كه طرّاح آن مدل تعريف كرده و وعده‏ي آن را به جامعه داده است هر چند با درصدي تخمين.
4- حسن و قبح در مقام توسعه
در جامعه‏اي كه ميل به تمدّن عنصري محوري است و توسعه حرف اوّل را مي‏زند، هر چه كه بهينه باشد «حَسَن» است و غير بهينه اگر چه ـ در منظر قدماـ نيك بوده باشد «قبيح» است و آيا اين نسبيّت، نسبيّت عصر ماست؟!

امام صادق(عليه‏السلام)  در پاسخ به سؤال ابوحنيفه در تعريف عاقل مي‏فرمايند: «عاقل آن است كه ميان دو خير و دو شرّ تمييز دهد، ميان دو خير خيرالخيرين را برگزيند و ميان دو شرّ خيرالشرّين را كه تمييز خير از شرّ را بهائم نيز مي‏توانند، چه اين‏كه روزي‏دهنده‏ي خود را احترام مي‏كنند و به زخم‏زننده‏ي خود حمله». در مقام توسعه اگر «اَحسَن» ميسّر باشد «حَسَن» «قَبيح» مي‏شود و قس‏علي‏هذا في نقيضه.

5- جريان گردش قدرت و اعتبار
با اين توصيف مي‏بايست مختصري در باب جريان گردش قدرت در دو نظام و دو سيستم موجود در جهان سخن بگوييم و با شناخت مناشئ قدرت است كه خواهيم توانست به تعريف كاركرد ابزار توسعه‏ي قدرت كه يكي از آن‏ها صدا و سيما است پردازيم و از اين منظر به ارائه‏ي مدلي جهت بهينه‏سازي روند اطلاع‏رساني در يكي از اجزاي آن خواهيم رسيد.

1-5- تعريف رايج از جريان گردش قدرت
در ساختاري كه اكنون در جهان موجود است، در انديشه‏ي حاكم بر عصر ما، قدرت امري است كه از متمركز شدن اعتبارات اجتماعي پيدا مي‏شود. در اين سامانه هر انسان اندكي قدرت دارد براي اداره‏ي امور شخصي خود و آن هنگام كه اين قدرت‏ها در يك مكان تجمّع پيدا نمايد تمركز قدرت پديد آمده و دولت‏شهرها بنيان گزارده مي‏شوند.

با چنين تعريفي قدرت در جهان امري است ثابت و مانند قانون بقاي مادّه و انرژي نه افزايش مي‏يابد و نه كاهش، بلكه نحوه‏ي توزيع آن تغيير مي‏كند و هر كس كه طالب برتري باشد مي‏بايست اين گوهر دل‏فريب را از هم‏كيشان و هم‏نوعان خويش برُبايد و توجّهات مردم را به سوي خود جلب نمايد. هر كس كه عدّه و عُدّه‏ي بيش‏تري فراهم نمايد قوي‏تر است ولو كه با نيرنگ و فريب موفّق به اين امر گشته باشد.

ساز و كار موجود در اين سامانه بديهي است كه مبتني بر نوعي برده‏داري است. انسان‏ و يا در اصطلاح تخصّصي آن «نيروي انساني» يا «بازوي كار جامعه» عنصري است استثمار زده كه حضور او در هر حزبي و طرف‏داري او از هر جناحي به معنيِ اعطاي قدرت به آن گروه بوده و سلب قدرت از خويشتن. و مهم‏ترين وظيفه‏ي مديران جامعه «تحميق» طرف‏داران خود است براي باقي‏ماندن آنان در اين راه، و اينجاست كه «دانش» مدل‏هاي تازه‏تري در راه تجمّع قدرت ارائه مي‏نمايد و «نيرنگ» اصالتي قانوني مي‏يابد و نام آن را نيز قانون طبيعت (Nature) مي‏گذارند.

2-5- تعريف جديدي در اين باب
امّا در آن‏سوتر وراي اين تئوري در تعريف قدرت، نگاه ديگري وجود دارد كه قائل به اصل بقاي قدرت و ثبات مقداري آن در جامعه نيست و اين به معرفت‏شناسي و جهان‏بيني اين سيستم باز مي‏گردد. در نگاه اينان، قدرت از افاضه‏اي ماوراء زميني نشأت مي‏گيرد و قدرتمند كسي است كه اتصال او به «مُفيضِ قدرت» قوي‏تر باشد.

با اين لحاظ، قدرت در جامعه به تناسب «شدّتِ اتصال» افزايش می يابد. در اين  سيستم يا سامانه «از آسمان است كه هميشه مي‏بارد» و نگاه اهل قدرت هميشه به آسمان دوخته شده. درست برخلاف صاحبان تئوري قبل كه نگاهشان هماره به زمين است و در انديشه‏شان باريدن را از زمين معنا مي‏كنند و زميني مي‏انديشند و اين تعريفشان از قدرت ناشي از مطلق‏انگاري «مادّه»، بي‏خدا دانستن «انسان» و مطلق‏العنان نمودن «عقل» است و با اين فروض، طبيعي است كه چنان منتجّه‏اي حاصل شود.

1-2-5- دو لازمه‏ي اين تعريف جديد
«آسماني انديشان» جهت توسعه‏ي قدرت خويش به «تمركز قدرت» موجود در جامعه دل نمي‏بندند و نيازي به توسعه‏ي برده‏داري و توليد بيگاري‏هاي پيچيده‏تر احساس نمي‏كنند، چه اين‏كه خود را محتاج رعايا نمي‏بينند در هيچ زاويه‏اي از زندگي.

و مديران ناگزير به «تحميق» كارمندان خود جهت افزايش قدرت خود نيستند. اين نخستين لازمه‏ي اين انديشه است و امّا لازمه‏ي دوّم اين تفكّر تقاضا ننمودن «حقوق معنوي» يا در اصطلاح حقوقي «حق كپي‏رايت» است. اساساً انفاق لازمه‏ي قهري چنين سيستمي است.

در سيستمي كه منشأ همه‏ي اعتبارات، موجودي متافيزيك است، همه چيز از بالا به پائين جريان خواهد داشت. حتّي علم نيز جرياني رو به پائين دارد و عالم و انديشمند توزيع‏كننده‏ي علمي است كه از بالا به او سپرده شده. هر چه بهتر توزيع نمايد بيش‏تر در معرض اين نسيم حيات‏بخش و قدرت‏پرور قرار مي‏گيرد و دانش او فزوني مي‏يابد. براي افزايش دانش خود هيچ كس نياز به مخفي كردن و پرده‏پوشي يافته‏هاي خود ندارد با اين حجيّت كه مبادا ديگران به مرتبه‏ي من دست يابند و مقام و قدرت مرا بربايند. ديگر «علم» هم مانند «قدرت» و «ثروت» كه هر سه اضلاع يك مثلث را از قديم‏الايّام تشكيل مي‏دادند به سوي فقرا جاري مي‏شود و هر چه زمان مي‏گذرد بر حجم آن در جامعه افزوده مي‏گردد و بر هر سه‏ي اين اعتبارات ثلاث حكم زكات و انفاق نيز بار مي‏شود.

6- كاركرد صدا و سيما در تعريف رايج از قدرت
حال ما از كدام صدا و سيما حرف مي‏زنيم و از اطلاع‏رساني مبتني بر كدام فلسفه سخن مي‏گوييم؟! صدا و سيمايي كه در سامانه‏ي نخست نهادينه شده باشد، وظيفه‏اي جز جمع‏آوري اعتبار براي صاحبان قدرت ندارد كه گفتيم صدا و سيما ابزار توسعه‏ي قدرت است.

در اين سيستم چون جريان اعتبارات از پائين به بالاست توسعه‏اي هم كه از عبارت «ابزار توسعه‏ي قدرت» اراده مي‏شود، توسعه‏ي قدرت زورمداران و نخبگان حاكم است.

1-6- اطلاع‏رساني در صدا و سيما
لاجَرَم اطلاع‏رساني در چنين فضايي تنها به قصد جمع كردن طرفداران بيش‏تر و مخلص‏تر است، و نظام چاكران و نوكران مي‏بايست با تدبير «انديشه‏ورزان» پايدار نگاه داشته شود. اين‏جا هر «اطّلاع» تيري است كه بخش خاصّي از پيكره‏ي جامعه را هدف گرفته و به هدف خوردن اين تير و ساير تيرها تحت يك مدل كه هماهنگي تيرها را تضمين كند، به استثمار جامعه و سوق او به سمت برده‏ي حكومت شدن مي‏انجامد.

در اين فضاست كه «دِريدا» فيلسوف معاصر هرمنوتيكي چاره‏اي جز اين ندارد كه زبان را از مقام «ناقل حقيقي مفاهيم» به سطح «القا كننده‏ي اَغراض» پائين بكشد و بزرگ‏ترين دليل بر مدّعاي خود را نيز «تبليغات» موجود در صدا و سيما بداند. در نگاه او واژه‏هاي به كار گرفته شده در اين «تيزِرها» تنها و تنها به قصد القاي احساس يك نياز خاصّ در مخاطب مورد استفاده بوده‏اند و اساساً در مقام انتقال مفهومي مشخّص نمي‏باشند، درست مانند جملات انشائي؛ «اين گل چه زيباست!».

7- جايگاه صدا و سيما در تعريف جديد قدرت
و امّا صدا و سيمايي كه در سامانه‏ي دوّم لحاظ شود ـ البته اگر چنين لحاظي صحيح باشد. چه بسا چنين سيستمي چنان ابزاري را توصيه نكند، زيرا مي‏دانيد كه اين مفاهيم اساسي سيستم است كه جزئيات و بخش‏هاي مختلف مورد نياز را سفارش مي‏دهد و اين هدف و آرمان «موتور» و ساختار كلّي آن است كه «سوپاپ» را سفارش مي‏دهد پيش از اين‏كه از قطر و ابعاد آن سخني به ميان آورده باشد. ولي با فرض وجود صدا و سيما در سيستم مديريّت آرماني ـ  اين سازمان متكفّل چه خواهد بود؟!

گفتيم كه صدا و سيما در ساختار نخست كه واقع شود، وظيفه‏اي جز «توسعه‏ي قدرت» ندارد. فرض كه در سيستم دوّم نيز همين وظيفه را بر عهده داشته باشد، با اين تفاوت كه به جهت جريان رو به پائين اعتبار و قدرت در اين سيستم، منظور از «توسعه» در عبارت «ابزار توسعه‏ي قدرت» بسط و توسعه‏ي آحاد جامعه خواهد بود.

اين مردم هستند كه از بالا تقاضاي نيرو مي‏كنند و توزيع قدرت در سطح جامعه به معناي توسعه‏ي قدرت نيروهاي انساني خواهد بود و فقر و فاقة از جامعه رخت بر مي‏بندد. با توسعه‏ي قدرت كه همان اتصال قوي‏تر با موجود برتر است توليد غِناي حقيقي در ميان مردمان شده و ديگر بي‏نياز شدن عدّه‏اي به معناي نيازمند شدن عدّه‏اي ديگر نخواهد بود.

با اين ساز و كار، همه مي‏توانند بي‏نياز شوند، چيزي كه در سيستم اوّل ممكن نبود، يعني «عدالت اجتماعي»، تنها در اين سيستم قابل تصوّر است و اين بحثي است كه ورود به آن نياز به مباني و مبادي فلسفي خاصّي دارد و فضاي ديگري مي‏طلبد.

1-7- اطلاع‏رساني در صدا و سيماي جديد
اطلاع‏رساني در چنين صدا و سيمايي به چه معني مي‏تواند باشد؟! جز توزيع قدرت الهي و آموزش نحوه‏ي كسب اعتبار و قدرت از طريق «اتّصال به قدرت برتر» و فراهم كردن فضايي جهت ورود مردم به اين مجراي كسب فيض؟!

8- تبيين محل نزاع؛ ما و دو انتخاب
از نگاه فلسفي، ما با اين دو سامانه مواجه هستيم و طبعاً هر كدام از اين سيستم‏ها مدل و الگوي خاصّ خود را در مديريّت اطلاع‏رساني پيشنهاد مي‏كنند، مي‏ماند اين مطلب كه ما معتقد به كدام يك باشيم و در راستاي زندگي اين جهاني خود كدام را متناسب با آرمان و هدف، كارآتر و كارآمدتر بدانيم.

9- «توليد شيب»؛ مدل ضرورت
البته سلوك در راه رسيدن به هر كدام از اين سيستم‏ها به معناي نفي مدل‏هاي موجود از سيستم مقابل در زمان حاضر نيست. مدل پيشنهادي هر سيستمي در زماني كه آن سيستم هنوز به توسعه‏ي كامل نرسيده «توليدِ شيب» در ساختار جامعه است. اگر شما گرفتار سيستم نخست باشيد ولي مايل به تبعيّت از سيستم دوّم، سامانه‏ي ثانويّه قطع استفاده از مدل‏هاي حاكم بر جامعه تحت نظارت سامانه‏ي اوّليّه را توصيه نمي‏كند، بلكه با محاسبه‏ي «وضعيّت موجود» و «تخمين وضعيّت مطلوب» تغييرات بسيار مختصري را كه غالباً اصلاً به چشم هم نمي‏آيند پيشنهاد مي‏نمايد و با ايجاد اين تغييرات در مدل‏هاي حكومتيِ سيستم حاكم، آن مدل‏ها را با ظرافتي خاصّ به عنوان مقدمه‏اي براي بسط و توسعه‏ي خود به كار مي‏گيرد و مدل‏هايي كه كاركردشان توسعه‏ي ـ به فرض ـ مادّي جامعه بود، تغيير كاركرد داده و در راستاي حركت به سوي سيستم آرماني تغيير جهت مي‏دهند.

10- «انقلاب فرهنگي»؛ مدل حكومت
اين روند در تحت مديريّت سامانه‏ي ثانويّه پيش خواهد رفت تا به محو نسبي و ضعف سامانه‏ي اوّليّه منجر شود، در اين زمان خواهد بود كه سيستم آرماني انقلاب فرهنگي نموده و حضور حاكميّت خود را اعلام مي‏نمايد و در شرايط حاكميّت، كاملاً به مدل‏هاي خاصّ خود متكّي خواهد شد و تحقّق «اتوپياي» آرماني خود را وعده خواهد كرد.

11- مختصر مثالي در «توليد شيب»
به عنوان مثال سيستمي كه بخواهد «حِرص» را كه يكي از منتجّه‏هاي سيستم حاكم است از ريشه بركند، از مخالفت آشكار با آن شروع نمي‏كند، بلكه با توليد «شيب» در مدل توسعه‏ي حرص، اين حرص موجود در جامعه را كه مطابق مدل‏هاي سيستم حاكم در حال رشد و توسعه به سمت او بود، ابتدا به سوي خود تغيير جهت داده و به تدريج شتاب رشد آن را كاهش مي‏دهد تا مي‏رسد به جايي‏كه رشد «حرص» در جامعه صفر شده و شتاب منفي مي‏يابد.به اين ترتيب به حذف «مدل توليد حرص» مبادرت نمي‏نمايد بلكه با تغييراتي مختصر در اين مدل «جهت رشد» آن را تغيير مي‏دهد.

به عبارتي ديگر؛ در اتومبيلي كه مدام در حال افزايش سرعت است، شما پدال ترمز را فشار نمي‏دهيد. بلكه با كاهش فشار بر روي پدال گاز «درصد افزايش سرعت» را در هر ثانيه كاهش مي‏دهيد. در ابتدا سرعت «كمتر» افزايش مي‏يابد، ولي اين سير تا آن‏جا ادامه خواهد يافت كه سرعت ثابت شده و ديگر افزايش در آن مشاهده نمي‏شود.

12- بانك؛ وظيفه و كاركرد
در صورتي كه ما در صدد تأسيس يك «بانك اطّلاعات» باشيم، ناگزير خواهيم بود بانك را نيز تعريف كنيم. بانك در يك سيستم به معناي ارگاني است كه مسئول «تنظيم گردش اعتبار» در سطح جامعه مي‏باشد و اين كار را از طريق در انحصار گرفتن مديريّت اعتبارات انجام مي‏دهد.

به عنوان نمونه مي‏توان به بانك‏هاي اقتصادي كه شاخص‏ترين نوع بانك مي‏باشند اشاره نمود. بانك‏هاي اقتصادي تمام توان خود را صرف جمع‏آوري اعتبارات مالي موجود در جامعه مي‏نمايند و پس از جمع‏آوري آن‏ها با توزيع ارزش‏گذاري شده‏ي اين منابع، گردش اعتبار در جامعه را در راستاي سفارشي كه سيستم مي‏دهد كنترل مي‏كنند. مديريت هماهنگ اين بانك‏ها و زنجيره‏اي بودن آن‏ها و توزيع‏شان در گستره‏ي كاري‏شان كمك بزرگي است در نزديكي بيش‏ترشان به هدف.

به عنوان مثال، بانك با افزايش يا كاهش بهره‏ي وام‏هاي داده شده به صنايع مادر مي‏تواند سبب توسعه‏ يا ركود صنايع مادر در كشور گردد و يا با تخصيص اعتبار بيش‏تري جهت كارخانه‏هاي كوچك سبب توليد بيش‏تر كالاهاي مصرفي مانند ماكاروني، پفك و امثال ذلك گردد.

البته موضوع به اين سادگي هم نيست و معادلات بسيار پيچيده‏اي بر اين دستگاه حاكم است. ولي در هر حال محصول كار بانك اقتصادي گردش پول و اعتبار مطابق نيازهاي سيستم حاكم است.

13- بانك اطّلاعات؛ بايدها و بايسته‏ها
بانك‏هاي اطّلاعاتي نيز از اين تعريف خارج نيستند. آن‏ها نيز مي‏بايست حداكثر اطّلاعات ممكن را از سطح جامعه‏ي تعريف شده‏ي خود جمع‏آوري نموده و مطابق مدل پيشنهادي سيستم توزيع كنند. ممكن است اين سطح تعريف شده درون سازمان صدا و سيما باشد.

با اين فرايند جهتي كه سيستم در نظر گرفته است و بدون اين‏كه به چشم آيد در مدل خود لحاظ نموده بر نظام فرهنگي جامعه حاكم شده و آن‏را به سمت و سويي كه مطابق آرمان‏هاي مجموعه است سوق مي‏دهد.

بديهي است ارگاني كه نتواند تمام ـ يا حداكثر ـ  منابع اطّلاعاتي موجود در گستره‏ي تعريف شده را در اختيار بگيرد، يك بانك نخواهد بود، البته اگر صحيحي باشيم... و اگر اَعمّي باشيم اين ارگان يك بانك ناكارآمد و بدون كاركرد صحيح خواهد بود، اگر چه يكي دو نفري در طول روز به آن سر بزنند!

14- سرانجام گفتار
با پايان دادن به اين مقدمه‏ي مختصر  آماده مي‏شويم طرحي را كه بر اساس نگاهي از يك  سيستم به سيستم ديگر نگاشته شده است بررسي نماييم. در طرح موجود اصولي حاكم گرفته شده و فرض شده است كه از تحقيقاتي آماري به دست آمده و از طريق نمونه‏گيري‏اي هر چند مختصر به ثبوت رسيده. بر اساس اين اصول قصد داريم اين طرح را تفسير كنيم، طرحي كه با پياده‏شدن خود ابزاري را جهت توليد مدل اداره‏ي اين ارگان در اختيار ما قرار خواهد داد.

مقدمات طرح
1- اصول هشت‏گانه
ــ اصل اوّل:
مخاطبان ما برنامه‏سازان (مديران و تهيّه‏كنندگان) صدا و سيما مي‏باشند.

ــ اصل دوّم:
برنامه‏سازان به دنبال بيننده‏ي بيش‏ترند، اين يك ارزش است.

ــ اصل سوّم:
برنامه‏سازان صدا و سيما علاقه‏مند به موضوعات و مطالب انحصاري‏اند.

ــ اصل چهارم:
برنامه‏سازان دوست دارند مطالبشان را خودشان انتخاب كنند.

ــ اصل پنجم:
شبكه‏ي اينترنت در دسترس‏ترين و ارزان‏ترين طريق اطلاع‏رساني است.

ــ اصل ششم:
برنامه‏سازان مايل نيستند بگويند از منابع ما استفاده كرده‏اند.

ــ اصل هفتم:
برنامه‏سازان از تكراري بودن مطالب مي‏ترسند.

ــ اصل هشتم:
ناگزيريم هويّت نشريّات مكتوب خود را حفظ كنيم.

2- فروع ده‏گانه
ــ فرع اوّل:
برنامه‏سازان مركز پژوهش‏ها را نماينده‏ي حوزه‏ي علميّه مي‏دانند.

ــ فرع دوّم:
در صدا و سيما كمتر برنامه‏ريزي دراز مدّت ديده مي‏شود.

ــ فرع سوّم:
برنامه‏سازان علاقه‏مندند تحقيقات خاصّ براي آن‏ها صورت پذيرد.

ــ فرع چهارم:
تحقيقات خاصّ يك‏بار مصرف است.

ــ فرع پنجم:
برنامه‏سازان كمتر به پژوهش حتي در كارهاي بزرگ اهمّيّت مي‏دهند.

ــ فرع ششم:
غالباً قالب و اشكال هنري بر محتوا پيروز است.

ــ فرع هفتم:
برنامه‏سازان گروه معارف خواستار معرّفي كارشناسان اسلامي‏اند.

ــ فرع هشتم:
ارائه‏ي توانمندي مركز نقش مؤثّري در تثبيت جايگاه آن دارد.

ــ فرع نهم:
خارج از صدا و سيما هم از توليدات مركز استفاده مي‏شود.

ــ فرع دهم:
مراكز پژوهشي داخل صدا و سيما به شدّت رقيب ما هستند.

3- دوّمين مرحله‏ي تفكّر؛ حركت ميان معلومات
با همين چند اصل شروع مي‏كنيم. فروع را هم مدّ نظر خواهيم داشت.

در برخورد با اصل اوّل به سوي سه اصل بعدي هدايت مي‏شويم و اصل پنجم ما را به سوي طراحي يك پايگاه اينترنتي سوق مي‏دهد.

4- صندوق‏هاي شخصي
اصل سوّم ما را ناگزير مي‏نمايد اطلاعات را به صورت مشخّص براي هر برنامه‏ساز توليد نموده و در اختيار او قرار دهيم. اين طرح بسيار جالبي است.

در اين روش ما براي هر بخش از سازمان صدا و سيما مي‏بايست يك «مدل متناظر» در پايگاه اطلاع‏رساني خود تأسيس نماييم. به اين معنا كه پايگاه اطلاع‏رساني ما در حقيقت يك مجموعه از صندوق‏هاي شخصي مملوّ از اطلاعات خواهد بود كه هر كس با مراجعه به صندوق خويش اطلاعاتي را كه براي او فراهم شده دريافت مي‏نمايد.

به ازاي هر بخش از سازمان دقيقاً يك صندوق. اين بهترين روش است. هر كس دقيقاً آن‏چه را كه نياز دارد دريافت مي‏كند و براي يافتن اطلاعات مناسب خود دچار رنج و زحمت نخواهد شد. ما دقيقاً با مطالعه‏ي رفتار او و علائق و سلائقش و نيازهاي پروژه‏هاي برنامه‏اي‏اش، اطلاعاتي را توليد نموده و به صورت Customize شده برايش ارسال كرده‏ايم.

از طرف ديگر او نيز خيالش راحت است كه اين اطلاع فقط از آن اوست و هيچ برنامه‏ساز ديگري به اين شعر يا مقاله دسترسي ندارد و مطمئن است كه كار او ناب و غير تكراري خواهد بود و اين هماهنگي با همان اصل هفتم است.

چه موقعيّتي از اين بهتر جهت استفاده. از طرف ديگر چون اين اطلاعات توسّظ مركزي معتبر و ـ به نظرـ حوزوي تدوين شده، قابل اعتراض از سوي ديگران نخواهد بود.

5- توهّم توطئه؛ بمباران اطّلاعاتي
ولي برخورد با اصل چهارم ما را دچار ترديد در كارآمدي اين روش  مي‏سازد. اگر ما اطلاعات هر شخص را در صندوق وي قرار دهيم او احساس خواهد كرد كه تحت يك بمباران اطلاعاتي جهت‏دار قرار گرفته است.

برنامه‏ساز يك هنرمند است و هنرمندان مايلند همه چيز زاييده‏ي احساس شخصيِ خود آنان بوده و رنگ و بويي از غير نگيرد. هنرمندان دوست دارند همه چيز را به طبيعت دروني خودشان واگذارند و خود را از دغدغه‏هاي جهت‏دار و فلسفي در امان دارند.

پذيرفتن اطلاعات Personality شده از سوي يك مركز ـ به نظرـ حوزوي يك «ديوانگي محض» است. كساني كه نتوانسته‏اند خودشان نيازهاي مخاطبين‏شان را برآورده سازند، چگونه به ما كمك نمايند كه از راه ارضاي نيازهاي مخاطبين‏مان به بيننده‏ي بيش‏تر مطابق اصل دوّم دست يابيم؟!

6- حقيقتِ شكست
طرح استفاده از صندوق‏هاي شخصي بي‏ترديد با شكست مواجه خواهد شد.

اين طرح واقعاً شيء نفيسي بود و ايده‏ي جذّابي و اگر عملي مي‏شد ما را به سوي يك بانك اطلاعاتي حقيقي پيش مي‏برد... چه كنيم كه اين طرح به خاطر يك روحيّه‏ي هنري ضايع نشود...؟!

اگر مي‏توانستيم براي هر كس اطلاعات لازمه را در اختيارش قرار دهيم مي‏توانستيم درست مانند تئوري تافلر (فيلسوف و آكادميسين آمريكايي) در «جابه‏جايي در قدرت» به قدرتي پنهان در مديرت صدا و سيما بدل شويم. برنامه‏ها را جهت دهيم و صدا و سيما را از اين هرج و مرجي كه زائيده‏ي هماهنگ نبودن مناشئ استخراج اطلاعات خود است نجات دهيم.

هرج و مرجي كه سبب نارضايتي همه‏ي اقشار جامعه مي‏شود. نق زدن‏هايي را پديد مي‏آورد كه همه در آن شريك‏اند. هم حزب‏اللهي نق مي‏زند و هم دوّم خردادي و همه‏ي خرده فرهنگ‏هاي موجود ناراضي خواهند بود، اين ثمره‏ي ناهماهنگي برنامه‏هاي صدا و سيما است. خُب چه كنيم؟!

7- توطئه بدون توهّم
يك راه حل به ذهن خطور مي‏كند. تنها مشكل ما يك احساس است كه در ميان مخاطبين ما رواج دارد، احساس عدم امنيّت اطلاعاتي ... .

راستي اگر كاري كنيم كه او احساس كند داراي اختيار و اراده است چه خواهد شد؟! قطعاً با صندوق‏هاي شخصي آن احساس پيدا نخواهد گشت. پس طرحي جديد ارائه می دهيم.

طرح پيشنهادي
1- موضوع‏بندي گسترده

همه‏ي اطلاعات را در صفحه مي‏چينيم. مقالات را در كنار هم، اشعار را در كنار هم، مناسبت‏هاي مذهبي را كنار هم، چه و چه و چه... همه را نظم مي‏دهيم. در ده موضوع، بيست موضوع، نه... صد موضوع،

Category هايي كه هر كدام حاوي نوع خاصي از اطلاعات خواهند بود. حتي اطلاعات تكراري. چرا تكراري...؟! زيرا هر برنامه‏سازي دنبال يك موضوعي مي‏گردد و منابعي  كه در چند موضوع باشند كم نيستند. تازه... مي‏توانيم عبارت را هم عوض كنيم:

«مناسبت‏هاي امروز»، «مناسبت‏هاي فردا»، «مناسبت‏هاي هفته‏ي بعد» و ... .

شايد مخاطب ما عادت دارد كارهايش را هميشه همان روز انجام دهد و يا شايد آن‏قدر دور انديش است كه از هفته‏ي قبل اقدام مي‏كند. در هر صورت مقالات «فردا»، فردا در موضوع «امروز» قرار خواهند داشت.

بخشي از موضوعات انتخابي، عنوان نشريّات مكتوب مركز خواهد بود. ورود به هر نشريه اطّلاعات مندرج در آن شماره را در اختيار كاربر خواهد گذارد. اين مطلب كمكي است به تحقّق فرع هشتم.

بايد هر چه كه او تصوّرش را مي‏كند هر موضوعي كه احتمال دارد به دنبالش بگردد برايش فراهم كنيم.

2- قابليّت سفارشي كردن

امّا بعد؛ با اين تدبير حتماً موضوعات ما زياد خواهند شد... برنامه‏ساز چقدر بايد وقت صرف كند كه به موضوع خود دسترسي پيدا نمايد؟! با چند بار كليك خواهد توانست شعر مورد علاقه‏اش را در اختيار بگيرد؟! براي راحتي او الگوي yahoo و msn و ساير سايت‏هاي اينترنتي را پيش خواهيم گرفت. اجازه‏ي Customize به كاربر خواهيم داد. اين نياز به user name و password دارد.
3- كد شناسايي كاربر

باكي نيست... username و password هم خواهيم داد. ولي مخاطبين ما بخش‏هاي سازمانند اگر بخواهيم نام آن‏ها را به عنوان username ثبت كنيم آن‏ها چه مكافاتي خواهند داشت تا نام خود را به انگليسي تايپ نمايند. به فارسي هم كه شايد بعضي دستگاه‏ها امكانش را نداشته باشند.

به جاي username كه نام بخش‏ باشد يك كد به هر بخش اختصاص مي‏دهيم.

خُب اگر بنا شد كد بدهيم چرا يك code و يك password ؟! از اوّل مانند Credit Card يك عدد به هر كدام مي‏دهيم، هم كارشان راحت مي‏شود و هم مفهوم كارت ارزي را تداعي مي‏كند كه اين ناخودآگاه توجّهات را جلب مي‏نمايد.

هميشه كار نو جذّابيت دارد؛ «في كلِّ جديدٍ لذّةٌ». منتها به جاي كد 16 رقمي يك كد 14 رقمي مي‏دهيم كه وصف مبارك چهارده معصوم(عليهم‏السلام) را نيز تداعي كند. آن‏قدر هم كاربر زياد نداريم كه كد كم بياوريم.

كدها مانند كارت ارزي در قالب يك فرمول خاصّ و پيچيده خواهند بود تا قابل پيش‏بيني و حدس نباشند، مثلاً:    452-5-632-149-5-681
4- كلاس كار
كار بايد جذّاب باشد. اگر از ابتدا قوي شروع شود، همه تصوّر خواهند كرد كه با يك مؤسسه‏ي صدهزار نفري مواجه شده‏اند. به اين ترتيب حساب كار خود را خواهند كرد(!) و اعتمادي در قلبشان پيدا مي‏شود.

چرا شما محصولات مايكروسافت را بيش‏تر مي‏پسنديد. چرا وقتي محصولي تهيه مي‏كنيد و مي‏بينيد داخل بسته‏ي آن يك بروشور، يك كتاب راهنما و هر دو با چاپ نفيسي قرار دارند، به خريد آن تحريك مي‏شويد. بين دو كالا كه يكي بسته‏بندي نامناسب و ديگري بسته‏بندي زيبا دارد دوّمي را بر مي‏گزينيد؟! نه... اين‏ها از روي هوا و هوس نيست. اين‏ها از يك رابطه‏ي منطقي پيروي مي‏كنند:

«آن‏كه قوي‏تر است، كارش تميزتر است».

كارت‏هايي مانند كارت تلفن به همان صورت پلاستيكي فراهم مي‏شود و كدها بر آن‏ها نقش مي‏بندند. هر كارت براي يك بخش از سازمان ارسال مي‏گردند.

اين كار حداقل يك‏بار آن‏ها را مجبور خواهد كرد داخل شبكه‏ي ما بشوند و همين كافي است تا ما با تدابير خودمان آن‏ها را تسخير كنيم.
5- قفل كردن؛ يك تضمين

اين‏ها همه درست ولي يك مطلب هنوز مبهم مانده‏است...

قرار بود هر كس اطلاعات خاصّ خودش را داشته باشد. بنا داشتيم كه برنامه‏سازها را مطمئن سازيم اين مقاله فقط مورد استفاده‏ي آنان خواهد بود و هيچ فرد ديگري از آن استفاده نخواهد كرد. اصل سه و هفت را فراموش نكنيم، پس چه كنيم؟!

«قفل كردن» راه حل ماست. اكنون كه برنامه‏ساز توانسته است با كد مخصوص به خود وارد سيستم شود، مي‏توانيم به او اجازه دهيم پس از استفاده و پرينت گرفتن يك مقاله يا يك شعر آن را قفل كند تا ديگري نتواند از آن استفاده نمايد.

اين دو مزيّت عمده دارد:


نخست اين‏كه او اطمينان دارد مطلبش منحصر به فرد است.


مزيّت دوّم اين است كه ما مي‏فهميم او به چه علاقه دارد اين شكستن سدّ موجود در اصل ششم است.

تنها نقطه‏ي ترديد وجود نشريّات مكتوب مركز مي‏باشد. بهتر اين بود كه چاپ آن‏ها را متوقّف مي‏كرديم و اطّلاعات آن‏ها را صرفاً در سايت قرار مي‏داديم، امّا اصل هشتم بر حفظ مكتوبات مركز تصريح دارد.

خُب، چاره اين است كه با خود بگوييم اساساً چه نيازي است كه همه‏ي مقالات سايت امكان قفل‏كردن داشته باشند؟! و از طرف ديگر چه نيازي است كه همه‏ي مطالب تهيّه شده در نشريه چاپ گردند.

هماهنگ مي‏كنيم جهت شروع، از هر 30 مطلب آماده شده براي درج در نشريّات، 5 مطلب به سايت تعلّق داشته باشد؛ چاپ نشود و فقط اين‏ها قابل قفل‏كردن مي‏باشند.

6- نشانه‏گذاري؛ قاعده‏ي رقابت

خُب در اين‏صورت مطالب ما زود تمام خواهند شد...

نگران نمي‏شويم، اين هم راه حل دارد...
اولاً.
همه‏ي برنامه‏سازان حق قفل كردن نخواهند داشت. مثلاً مراكز استان‏ها صرفاً مي‏توانند «نشانه‏گذاري» كنند. يعني اسمشان را در استفاده كنندگان آن مطلب درج كنند.

نفر بعد خودش تشخيص خواهد داد آيا آن‏قدر از استفاده‏كننده قبلي دور هست تا بتواند از آن مطلب استفاده نمايد يا خير!

اعلام خواهيم كرد كه مراكز استان‏ها در صورتي كه آمار دقيق بدهند كه بيش از ده مطلب در ماه استفاده كرده‏اند به آن‏ها اجازه‏ي قفل كردن هفته‏اي يك مطلب را خواهيم داد. اين توليد انگيزه مي‏كند كه آن‏ها بيش‏تر به ما سر بزنند.

ثانياً.
در مورد قفل كردن زمان قائل مي‏شويم.يعني قفل كردن سه Level خواهد داشت؛ يك روزه، يك هفته‏اي‏ و يك ماهه. مشتريان ويژه‏اي كه به جهت استفاده‏ي زياد Gold member شناخته شوند امكان قفل كردن ابدي خواهند داشت، آن‏هم فقط يكي در ماه.

7- معادله‏ي «عَلي ما مُنِع»

البته اين قوانين و قواعد به تدريج بهينه خواهد شد. كار را اين‏گونه آغاز مي‏كنيم و به مجرّد اين‏كه استقبال زياد شد، محدوديّت‏هايي را به بهانه‏ي شدّت استقبال اعمال مي‏كنيم.

اين دو مزيّت عمده دارد؛


يكي اين‏كه ما از موضع برتر با برنامه‏ساز‏ها مواجه شده‏ايم.


ديگر اين‏كه همه‏ي برنامه‏سازها هر كدام به يك شكلي سطح‏بندي شده‏اند. اين ‏مطلب در آن‏ها ايجاد رقابت كرده و اين دو نكته هر دو به استقبال بيش‏تر از پايگاه ما خواهد انجاميد.

8- به ‏روز رساني؛ يك ترفند

فقط ما مي‏بايست هر روز اطلاعات سايت خود را به روز كنيم. حتّي اگر هم هر روز نتوانستيم، با يك تدبيري چنين توهمّي را به وجود مي‏آوريم.

تدبير اين است كه اگر امروز 30 مقاله را وارد سيستم كرديم، نرم‏افزار و بانك خود را طوري طراحي مي‏كنيم كه روزي 6 مقاله را آزاد كند، گويي خودمان ساير مقالات را قفل كرده باشيم. به نظر خواهد رسيد كه سايت هر روز Update مي‏شود.

9- بانك اطّلاعات آرماني

از طرف ديگر برنامه‏ساز چون خودش مطلب دلخواهش را انتخاب كرده است، ابداً احساس تحميل نخواهد كرد. ولي مي‏دانيم كه برنامه‏ساز با كد خود وارد مي‏شود. برگه‏ي برنده دست ماست...

مي‏توانيم هر وقت امكانش را يافتيم، مطلبي را «جهت‏دار» متناسب با پرو‏ژه‏اي كه برنامه‏ساز در دست تهيّه دارد در اختيارش قرار دهيم. در حالي‏كه او تصوّر خواهد كرد آن يك مطلب عمومي بوده است!

10- ابزار نظرسنجي

يافتن موضوعات جديد... به اين ترتيب در واقع ما از برنامه‏سازان نظرسنجي هم كرده‏ايم و مي‏توانيم متناسب با نياز آنان مبادرت به توليد اطلاعات در موضوعات جديد مي‏نماييم.

مثلاً يك موضوع (Category) باز مي‏كنيم در مورد «ايده‏ها». و ايده‏هايي را طراحي مي‏كنيم و در اختيارشان قرار مي‏دهيم. اگر بودجه براي نوشتن فيلمنامه نداريم ايده‏هايش را كه مي‏توانيم ارائه كنيم. مثلاً ايده‏ي «يك طلبه‏اي كه پس از ورود به حوزه به خاطر ضعف تقواي خود به استخدام CIA درآمد و در يك سفر به آمريكا به طور مخفيانه، آموزش‏هاي ويژه‏اي ديد و سپس به ايران بازگشت و يك نشريه به راه انداخت و الخ». اين مي‏تواند براي يك برنامه‏ساز تكان‏دهنده باشد.

سه چهار خط ايده مي‏تواند تمام فيلم‏هاي توليدي كشور را خط دهي كند. به شرط آن‏كه در ابتدا ما Reference برنامه‏ساز‏ها شويم.
11- خارج از سيستم

مشتريان درجه1 خود را فراموش نكنيم. حالا كه كارمان گرفته و كاسبي‏مان سكّه شده، برنامه‏سازان خصوصي را هم تحت پوشش بگيريم. از اين كارت‏ها براي «سيما فيلم» بفرستيم يا براي «حاتمي كيا»، «مخملباف» و ساير برنامه‏سازان مطرح.

و همچنين در خصوص ساير مراجعين؛ فرع نهم را با قرار دادن بخشي از اطّلاعات، خارج از محدوده‏ي انحصاري (كد دار) تأمين خواهيم كرد. البته در فاز دوّم طرح.
12- تزاروس؛ نيازي عمومي

نه... Search نمي‏خواهيم. جستجوي تمام‏متن خيلي مهم نيست. جستجو زماني لازم است كه طرف حساب ما محقّقين باشند. عوّام غيرمحقق از طريق يك Thesaurus قوي راحت‏تر به مقصد مي‏رسند.

البته يك جستجو صرفاً براي اعتبار پايگاه طرّاحي خواهيم كرد، ولي چندان روي آن سرمايه‏گذاري نمي‏‏كنيم.

چرا... يك Search خوب در داخل عناوين Thesaurus بد نيست، حتّي ضروري هم هست!
13- امكان پيشرفت

شروع خيلي مهم است، آري... ولي شروع با چه چيزي... اين مهم‏تر است. بايد با طرحي كار را آغاز كرد كه امكان پيشرفت داشته باشد. بعضي طرح‏ها وقتي آغاز مي‏شوند خوب هستند ولي چون در آن‏ها آينده لحاظ نشده است، به اوج خود كه مي‏رسند شكست مي‏خورند.

14- پاياني خوش

اين طرح چون با يك نگاه فلسفي و مباني‏اي دقيق و با تحقيقاتي آماري و نمونه‏هايي عيني براساس تجربيّات كارهاي گذشته تدوين شده است، اگر در اجرا هم با نظارت دقيق و تأمّل و دقّت به پيش رود، ما را به يك غول اطلاع‏رساني در درون سازمان بدل خواهد ساخت.

البته تصوّر نكنيد كار به همين سادگي است. مديريّت چنين شبكه‏اي، با چنين حجم آمد و شدي، حِدّت و شدّت خاصّي در راستاي هدف مي‏خواهد كه اگر نباشد سبب بريدن نيروها در اثناي كار مي‏شود.

وقتي تقاضا زياد شد بايد بتواني جوابگو باشي... ولو با اندكي شيطنت و ترفند... .
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